
ليل سليقه دار
دكتراي برنامه ريزي آموزشي

مهارت براي زندگي يازندگي براي كسب مهارت؟ 

بخش ششم

اشاره
فکر کردن مهارتی مهم و بنيادی است که پايه ی بسياری از 
فعاليت های ما را در طول زندگی تشکيل می دهد. اين مهارت نيز 
هم چون ساير مهارت ها، قابل يادگيری است و می توان از کودکی 
آن را آموخت. در اين باره، تقسيم بندی های گوناگونی وجود دارد 

که در اين مقاله به آن ها اشاره می شود.

در نگاهی بر انواع پرسش ها در ارزش يابی از يادگيری دانش آموزان، 
با نوعی تقسيم بندی روبه رو می شويم که سؤالات را به دو نوع واگرا 
و همگرا طبقه بندی می کند. در اين حالت، منظور از سؤالات همگرا 
پرسش هايی هستند که پاسخ های آن ها کوتاه و کاملًا مشخص است. 
معمولًا پرسش های بلی، خير و يا درست و غلط، در اين تقسيم بندی 
می گنجند. در اين سؤالات نمی توان سطوح بالاتر يادگيری را به راحتی 

تفكردرزندگي
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اندازه گيری کرد. در واقع تفاوت چندانی بين دانش آموزانی که مطالب 
درس را از حفظ کرده اند و کسانی که به طرق ديگر آن را ياد گرفته اند، 
مشاهده نمی شود. اما در مقابل اين سؤالات، پرسش های واگرا هستند 
که پاسخ آن ها از قبل تعيين شده نيست و دانش آموزان مجبورند برای 
پاسخ گويی به آن ها فکر کنند، تجزيه و تحليل يا مقايسه کنند و بالاخره 
در سطح يادگيری بالاتر از حد دانش باشند تا به سؤالات پاسخ دهند. 
برای مثال، آموزگار در پرسش از درس تاريخ، از دانش آموز می خواهد 
خود را به جای شخصيت تاريخی مورد نظر قرار دهد، عملکرد او را تحليل 
کند و تصميم خود را در برخورد با هر يک از موقعيت های مربوط به آن 
زمان ذکر کند. بديهی است، در چنين حالتی، دانش آموز مجبور است از 

مهارت های پيچيده تر ذهنی برای پاسخ گويی استفاده کند.
اين مثال و تفاوت دو نوع پرسش ياد شده، می تواند به خوبی به 
وجه تمايز فردی که دارای تفکر خلاق و نقاد است، با کسی که از چنين 

توانايی های بهره مند نيست، اشاره کند.

تفکر خلق چيست؟
تفکر خلاق، مهارتی است که قدرت کشف و توليد انديشه ی جديد 
را برای ما فراهم می کند اين جمله به اين معنا نيست که محصول چنين 

مهارتی، لزوماً ايجاد چيزی است که عجيب و دور از تصور عادی باشد.
برای مثال، هنگامی که کودک برای اولين بار کفشش را با بندهای 
بسته می بيند و می داند که بايد ابتدا آن ها را باز کند و سپس کفش را به 
پا کند، اين موقعيت به نظر بسيار ساده، برای او جديد است و تنها تفکر 

خلاق است که برای انجام درست آن به او کمک می کند.
از ديگر کاربردهای تفکر خلاق آن است که به فرد کمک می کند تا 
در برابر حوادث ناگوار، احساسات منفی خود را به برداشتی مثبت تبديل 
کند و به صورت منطقی تری تصميم بگيرد. بر همين اساس است که فرد 
خلاق، هرگز به مشکل به عنوان عاملی مزاحم نگاه نمی کند و برداشت او 
اين است که موضوع پيش آمده، فرصتی برای کشف راه های تازه است. 

تجربه ی آموزگاری در اين رابطه، در ادامه آمده است:
»يکی از سال های کارم، به مدرسه ای در ناحيه منتقل شده بودم 
که سال ها آرزوی کار کردن در آن جا را داشتم. مدرسه ای که در نقطه ی 
مناسبی از لحاظ جغرافيايی قرار داشت. امکانات خوبی هم داشت که 
هر معلم علاقه مندی را به کار در آن جا ترغيب می کرد. به همين علت، 
امکانات  از  به خوبی  تا هم  بکنم  را  نهايت تلاشم  بودم  تصميم گرفته 
آن جا استفاده کنم و هم موجب جلب توجه و رضايت مدير مدرسه و 
دانش آموزانم شوم. اما به طور غير قابل باوری، درست در ماه دوم سال، بر 
اثر يک حادثه، دست راستم شکست. اين اتفاق تأثير زيادی روی عملکردم 
داشت و می توانست مرا از اهدافی که داشتم، دور کند. خيلی فکر کردم. 
می دانستم که فرستادن يک جانشين نمی تواند گزينه ی مناسبی باشد. از 
طرف ديگر، به فکرم رسيد از اين واقعه استفاده ی آموزشی داشته باشم. 
اين فکرها باعث شد که طرح »دستيار آموزگار« را در کلاسم پياده کنم. 
دراين طرح، برای هر يک از کارهايی که بايد نقشی در کلاس داشته باشم، 
از بين دانش آموزان، افرادی را انتخاب کردم. انتخاب من به شکلی بود که 
همه ی بچه ها در کارها دخالت داشته باشند. اين کار بيش از انتظارم با 
استقبال بچه ها روبه رو شد. آن ها در کارشان حسابی خبره شدند. به خاطر 
همين و به علت تأثير زيادی که اين کار در يادگيری بچه ها داشت، از 

طرف خانواده ها هم مورد تقدير قرار گرفتم. خلاصه، دست شکسته ی من 
باعث شد که نه تنها از سوی آن مدرسه، بلکه از طرف مدارس ديگر هم 
درخواست همکاری دريافت کنم. در حالی که اگرتسليم شرايط می شدم، 

شايد هيچ يک از اين موقعيت ها را تجربه نمی کردم.«

تفکر نقاد چيست؟
اگر تاکنون اقدام پژوهی انجام داده باشيد و يا در مورد آن اطلاعاتی 
داشته باشيد، می دانيد که يکی از ويژگی های مهم اين نوع پژوهش آن 
است که پژوهشگر بايد پيش از هر اقدامی و برای اين که مطمئن شود 
چيزی را که به عنوان مسئله شناسايی کرده، واقعاً مسئله است و اشتباهی 
در شناسايی آن رخ نداده است، به جمع آوری اطلاعات و شواهد بپردازد. 
اين اطلاعات به تشخيص درست مسئله کمک می کند و به محقق اثبات 
می کند، مسئله ی مورد نظر او وجود دارد. اين نکته يکی از ويژگی های 
تفکر نقاد را نشان می دهد. فرد دارای مهارت تفکر نقاد، می آموزد که هر 
چيزی را به سادگی قبول يا رد نکند. او ابتدا در مورد موضوع پرسش و 
استدلال می کند و سپس آن را می پذيرد، رد می کند و يا اصطلاحاتی را به 
آن وارد می کند. اين همان ويژگی است که می تواند به بسياری از والدين 
در مورد فرزندانشان آرامش دهد. اگر آن ها تفکری نقاد داشته باشند، فريب 
ديگران را نمی خورند، به راحتی جذب گروه ها و يا افراد گوناگون نمی شوند 
و خطرات اجتماعی محيط اطراف، آن ها را کمتر از ديگران تهديد می کند، 
زيرا آن ها به نتيجه ی هر عمل می انديشند. اين مهارت، در کلاس درس 
هم کاربردهای بسياری دارد که می تواند به تسريع و ماندگاری يادگيری 
بينجامد. از آن جا که اين توانايی موجب می شود فرد اطلاعات و تجربه ها را 
تحليل کند، بنابراين هنگامی که با مفاهيم تازه روبه رو می شود، با تکيه بر 

تحليل آن ها، می  تواند يادگيری عميق تری را در خود ايجاد کند.
يکی از موانع تفکر انتقادی، ناتوانی افراد به »تصور مسئله در خارج از 
خود« است. اين حالت به »مسئله مداری« در مقابل »خودمداری« اشاره 
دارد. خودمداری هنگامی است که فرد در برابر موقعيت های گوناگون، 
نمی تواند آن را جدای از خود و بيرون از ذهن خود تصور کند. به همين 
علت، نمی تواند آن را به صورت عينی تجزيه و تحليل کند. در حالی که 
در مسئله مداری، مسئله جايی بيرون از خود فرد و درون همان مشکل 
وجود دارد. فرد خارج از عادات ذهنی خود و براساس تفکر خود، راه های 
گوناگون را يکی پس از ديگری می آزمايد. در اين حالت، پاسخ ها و راه 
حل های او در اثر القای ديگران احساسی و بی اساس نيستند، همين نکته 

باعث می شود که او بدون پيش داوری و سونگری، تصميم گيری کند.

تفکر در کلس درس
غير قابل انکار است که همواره در کنار معلمی با مهارت های ذهنی 
بالا، دانش آموزانی با همين ويژگی رشد پيدا می کنند. البته در چنين 
از ساير  امکان رشد بيشتر معلم در کنار دانش آموزان، بيش  کلاسی، 
موقعيت ها فراهم است. براين اساس، توجه معلم به رشد و گسترش 
توانايی های ذهنی و تفکر خلاق و نقاد می تواند اين پيامد را داشته باشد 

که به متفکر شدن معلم و رشد وی نيز بينجامد.
در کلاس درس، فرصت های بسياری وجود دارند که امکان تفکر را 
به دانش آموز می دهند، به شکلی که حتی می توان اذعان داشت، تمام 
لحظات آن، می تواند تمرين های تقويت تفکر باشد. برای مثال، روبه روکردن 
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دانش آموزان با مسئله های يک درس، در صورتی که جذاب و انگيزاننده 
باشد، موقعيت مناسبی برای تقويت تفکر است. حال اگر معلم امکان و 
اجازه ی آزمايش راه های متفاوت برای حل مسئله را به دانش آموزان بدهد، 
از راه های جديد استقبال کند، در مورد راه ها با دانش آموزان گفت وگو 
کند و همه ی انديشه ها را در کلاس خود تحسين کند، در اين صورت، 
زمينه ی پرورش تفکر خلاق را برای دانش آموزان فراهم کرده است. در 
همين فعاليت ذکر شده، هنگامی که فراگيرنده ياد می گيرد که به نظر 
سايرين گوش دهد، تجزيه و تحليل کند، عقيده ی خاص خود را درآن 
مورد مطرح کند و ملزم نباشد که تنها يک قاعده ی از پيش تعيين شده 

را بپذيرند، به سوی تفکر نقاد رهنمون می شوند.
علاوه براين، ارائه ی تکاليف متنوع که درآن امکان انتخاب هر يک از 
حالات توسط دانش آموزان وجود داشته باشد و نيز برگزاری نمايشگاه هايی 
از فعاليت های گوناگون بچه ها، می تواند زمينه های مناسبی را برای تفکر 

خلاق آنان ايجاد کند.
اين نکات در مورد مهارت های حرفه ای معلمان نيز صادق است. برای 
مثال، آموزگار ممکن است هر سال با شرايط خاصی در کلاس خود 
روبه رو باشد. اين شرايط می تواند در تمام روزها و ساعت های آموزشی، 
اتفاقات و پديده های پيش بينی نشده ای را در پی داشته باشد. در اين 
صورت، اين نوع تفکر معلم و توانايی تفکر خلاقانه و نقادانه است که 
می تواند در عملکردهای مناسب به او کمک کند. برای روشن شدن اين 

نکته، به خاطره ی يک آموزگار توجه کنيد:
»وقتی مدير مدرسه ی ما تغيير کرد، بسياری به من و بقيه ی معلمان 
می گفتند که تا ديرنشده است و وقت داريد، مدرسه تان راتغيير دهيد، 
چون او فردی بسيار منحصر به فرد، سخت گير وسخت کوش است و هر 
کسی توانايی همکاری با وی را ندارد. ياد گرفته بودم که به توانايی های 

ذهنی ام بيشتر اهميت بدهم و به آن ها فرصت رشد بدهم. به همين خاطر 
می خواستم خودم اين موقعيت را تجربه کنم و براساس همين شواهد، 
در مورد مدير جديد پيش داوری نکنم. کار خيلی سختی بود که بدون در 
نظر گرفتن حرف هايی که ديگران می گفتند، رفتار مدير را تحليل کنم 
و يا واکنش منصفانه و منطقی داشته باشم، اما با همه ی سختی، اين 
کار شدنی بود. در طول سال سعی کردم عملم مانند هميشه و برحسب 
عادت های قبل نباشد. مثلًا وقتی زمان امتحانات، به جای اين که مثل 
هميشه برنامه ی کلاسی ام را اجرا کنم، از مدير خواستم تا جلسه ای با 
من ترتيب دهد تا جزئيات کارم را برايشان توضيح دهم، او از اين همه 
دقت من متعجب شد و برای اين که ارزش بيشتری برای اين جلسه و کار 
من قائل شود، پيشنهاداتی ارائه داد و حتی از من خواست تا شيوه ام را 
درشورای معلمان توضيح دهم. من کم کم به اين نتيجه رسيدم که فقط با 
اندکی تغيير در اموری که همه ساله اجرا می کردم و از طريق بيرون آمدن 
از آن چه که به آن ها عادت کرده بودم، می توانم به راحتی و با موفقيت، با 

شرايط جديد انطباق پيدا کنم.«
علاوه براين، انجام دادن کارهای گروهی، تأثير بسزايی در تقويت 
مهارت تفکر خلاق و نقاد دارد. بديهی است که انجام چنين فعاليت هايی، 
نه تنها در مورد دانش آموزان، بلکه در مورد معلمان نيز اثربخش و مفيد 
است. اگر تلاش کنيم تا برای پيدا کردن راه های حل مسئله ای که با آن 
مواجه هستيم، برای انجام تحقيق هايی عملی، برای شناسايی موقعيت های 
آموزشی که در مدرسه با آن ها روبه رو هستيم، برای ايجاد و تقويت ارتباط 
مؤثر در مدرسه، برای يافتن راه های عدالت گستری در مدرسه و هزاران 
ايده و نکته که در حرفه ی خود با آن ها سروکار داريم، فعاليت هايی گروهی 
را باحضور همکاران خود طراحی و اجرا کنيم، يقيناً مناسب ترين فرصت 
رشد تفکر نقاد و تفکر خلاق را برای خود و همکارانمان فراهم کرده ايم. 
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